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 باسمه تعالي

 1)ع(هاي امام رضاتحليل گفتمان مناظره

    ار علوم سياسي دانشگاه امام صادق)ع(دانشيدکتر حسن مجيدي 

 چکيده

مذاهب  ايشان با نمايندگان اديان و ۀمواجه )ع(امام رضا ۀو نقاط بارز سير هااز ويژگي

، ي آنهااز برگزار ،عباسي ۀخليف ،مونأم خلاف اهدافبرهايي است که در قالب مناظره گوناگون

 اثبات ويژههو بشيعه  حقِبهت و عقايد ماما ،اع از مرزهاي اعتقادي اسلاماي براي دفبه عرصه

د امام به استحکام در استدلال، استنا .صلاحيت و حقانيت امام براي امامت و خلافت تبديل شد

اين اديان از  و دقايق کتب مقدس تفاسير ۀ ايشان بر زبان،اديان ابراهيمي و احاط اولِمنابع دست

 .بود هاي مناظره همراهبا موفقيت امام و شکست طرف ست که کاملاًهاهاي اين مناظرهشگفتي

 ،مانکه از منظر تحليل گفتمشخص پاسخ دهيم  يهاپرسشه اين ايم بيدهدر اين مقاله کوش

وايايي ي از اين روش چه زگيربهره ؟شودمي تحليلچگونه  با ديگران )ع(امام رضا هايهمناظر

هاي امام هاي مناظرهها و ظرفيتويژگيگشايد؟ مي هاي گفتگواز منظر زباني و موقعيت طرف

 ؟شکلي از ارتباط کلامي و تبليغ ديني چيست ۀبه منزل )ع(رضا

 م ونگريب هاهز منظري متفاوت به اين مناظرها اين پرسشهدف ما اين است که با پاسخ به ا

اين  ،هاي عملياتيانتقادي در قالب متغيرها و مقوله حليل گفتمانِهاي تتوانايياز  ييرگبا بهره

ق ديگر با ر  فِ وهاي امام با نمايندگان اديان دقت در مناظره .بررسي کنيم ها را موشکافانههمناظر

 اريکيد ساختأتو  قولنقل ،انسجام تاريخي ،استعاره ،اندازمقولۀ واژگان، چشم تمرکز بر

 ،هاي مناظرهاين واقعيت است که امام با وجود اثبات حقانيت و ابطال مدعيات طرف ۀدهندنشان

اين  نفسِ ،مادب و احترا برحذر مانده و در کمال صراحت، دقت، ،گفتماني گريزِاخلاقاز منازعۀ 

 .نداهاي براي اثبات امامت و خاتميت پيامبر اسلام تبديل کردها را به عرصهمناظره

 .تحليل گفتمان، امامت، مناظره)ع(، امام رضا ژگان کليدي:وا

                                                   
 این مقاله در شماره دو فصلنامه فرهنگ رضوی به چاپ رسیده است 1
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 مقدمه

قت و ماهيت کر کردن در حقيف ،با هم نظر کردنبه معناي « مناظره» ۀواژدهخدا  ۀنامدر لغت

يژاري يعني با هم اي عربي است که پارسي آن هم و واست. واژهچيزي، با هم بحث کردن 

 .(loghatnameh.org)گفتگو کردن است 

نظر است به بصيرت از جانب مستدل وسايل در نسبت واقعه ميان دو چيز از براي  «مناظره»

مباحثه و مجادله کردن و بحث و  ،مناظره کردن .شودمياظهار صواب و نظر به بصيرت قيد 

حکمي از احکام و بارۀ گفتگوست. مناظره عبارت از توجه متخاصمين در اثبات نظر خود در

براي اظهار و روشن کردن حق و صواب و بالاخره مناظره بحث باشد در ها نسبتي از نسبت

مسائل مختلف فيه و ايراد نظير بالنظير و مقابل بالمقابل و آن يا مأخوذ از نظير است يا از نظر 

 (.loghatnameh.org) است و يا به معني توجه نفس است در معقولات يا به معني مقابله است

کوشند با گفتگو مي نوعي گفتگو و مکالمه است که در آن دو طرفِاز نظر اصطلاحي مناظره 

باطل  ۀو عقيد کنندديدگاه و نظر خود را اثبات ، طرف مقابل ۀگيري از اصول پذيرفته شدبهره

 هايدرستي در مناظرهاين امر به را انکار کند. د به وجهي که وي نتواند آننطرف را آشکار کن

 .شکار استآق ديگر اسلامي ر فِ امام با نمايندگان اديان و

 گوناگونها ميان فِر ق دوران نشاط علمي و تضارب آرا و ديدگاه )ع(دوران حيات امام رضا

هم با  ،عباسي ۀخليف ،ا ديگر جوامع است. مأمونبدرون اسلام و نيز افزايش ارتباطات فرهنگي 

افزايش فضاي نقد به  ،آنها ۀجميوناني و امر به تر ۀثار فلاسفآدرخواست از روميان براي ارسال 

 .چه از حيث گفتگوي درون تمدني و چه ارتباط جهان اسلام با ساير ملل ؛و گفتگو کمك کرد

عقيده و مذهب ميان دانشمندان  ،تکثر در فکر )ع(هاي شاخص عصر امام رضايکي از ويژگي

خصوص هي بدر عملکرد خلفاي عباس هااي از اين اختلافو حتي عوام است که بخش عمده

 ۀسابقگسترش بي ،مونأگيري و رشد نهضت ترجمه به خواست مشکل مون ريشه داشت.أم

محروميت مردم از  ،هابهو شُ هاالمسلمان و طرح سؤهاي اسلامي و ورود افراد تازهسرزمين
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التقاط و  ها،موجب گسترش انحراف عباسيان بر ائمه هايدليل جنايته معارف حقيقي اسلام ب

 (.189: 1391، باطله در ميان مسلمانان شد )درخشه و حسيني فائق عقايد

اما به هر ترتيب  ،توان اهداف سياسي را از اين اقدام مأمون از نظر دور داشتاگرچه نمي

 گوناگونهاي در مناظره )ع(امام رضا حضورتلاش مأمون براي  توان منکر اين واقعيت شد کهنمي

فرصت مناسبي  ،درون اسلام و مناظره با نمايندگان ساير اديان الكِبا نمايندگان ساير فِر ق و مس

آشکارتر شود و  ،مأمون خلاف انتظار و هدفِعد علمي امامت امام رضا)ع( بررا فراهم آورد تا بُ

 ابعاد جهاني به خود بگيرد. )ع(حقانيت امام رضاشهرت و 

 )ع(د که تأثيرات توفيق امام رضاشمانع از آن مي وسايل ارتباطي آن زمانمحدود بودن البته 

اما حضور صاحبان فکر و انديشه در دربار مأمون که محل برگزاري  ،فراگيرتر و پايدارتر شود

 کرد. اثبات الهيالهي و معدن علم  ۀذخير مثابهمنزلت امام را به بار ديگر  ،ها بودبيشتر اين مناظره

 و اصلاحات فکري و اعتقاديمعارف در نشر را  )ع(اگر بخواهيم مجاهدت علمي امام رضا

که مباحث عقيدتي امام پيش از دوران يم بگوييم توانبا اندکي تساهل مي ،بندي کنيمدسته

معارف مکتب اهل بيت و  ديني و اشاعۀهاي درونرفع اختلاف ولايتعهدي بر محور رد شبهات،

 مسلمان و غيرمسلمان در هاي حضرت با مخالفانِهاما نگاهي به مناظر .تشيع سامان يافته بود

عهدي و نيز شرايط د که بنا به مقتضيات جايگاه ولايتکنروشن مي را ولايتعهدي اين مطلب دورۀ

مکاتب و مذاهب انحرافي و  دفاع از اسلام در مقابل شاخصۀ ن دوران،سياسي آ -اجتماعي

امام در بصره را  ايههالبته علامه مجلسي مناظر. (1391:همان)التقاطي بسيار پررنگ بوده است 

مربوط به قبل از عزيمت امام به سوي  هکه با چند تن از نمايندگان اديان مختلف صورت گرفت

 (.80 :49ج، 1403 ،)مجلسي اندخراسان دانسته

ساير اديان براي  با نمايندگانِ )ع(امام رضا هايهکه در مناظرنکتۀ مهم و درخور توجه اين

 هابه کتب مقدس آن ايشان ،شتياند باطل مسيحيان، يهوديان و زردقاياسلام و رد عاثبات حقانيت 

در اين حجم و با اين دقت که فرمودند. اين گفتگوهاي انتقادي در تاريخ حيات ائمه استناد مي
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جهه با نمايندگان ساير اديان و بخش شيعيان عصر حاضر در مواتواند الهاممي ،نظير استبي

 .باشدها ينآي

 استناد به آيات و کتب آسمانيِ ونقلي  ۀادل ۀکان اقامماکه هشتم در مواردي همچنين، امام 

 (يوناني ۀبدون تأثيرپذيري از فلسف)عقلي و منطقي  متوسل به ادلۀ ،ندمقبول ديگر اديان نداشت

متکلمان ند. اگر دادمي هاي مناظره نشانطرفبراي اقناع  د ناب رار ابعاد ديگري از خِ و ندشدمي

زمين سفۀ مغربگيري از فلاي به بهرهچندان ايد نيازکردند، شدنبال مي اين خط را اسلامي ۀو فلاسف

هاي امام رسيدن به فهمي انتقادي و روشن از مناظره از هدف» توان گفتمي .کردندپيدا نمي

کننده براي کننده در مباحثه و ايفاي نقش تسريعفرد شرکت ارتقاي خودآگاهيِموضوع بحث، 

ميرشاه  و اردکاني )هاشمي «تري به مباحث نگاه کندمخاطب است تا به روش آگاهانه کمك به

 .(10: 1387 ،جعفري

 علمي امام معصومۀ مناظر ۀفردي )متقابل( با شيوارتباطات انساني، ارتباطات ميان از ميان

ين فرد دانستن خصوصيات رفتاري طرفبهاي که اصل آن بر منحصرشيوه ؛انطباق بيشتري دارد

 ارتباط است.

فردي با ماهيت تعاملي است که اغلب به سمت ناظره نيز ابزاري اقناعي در ارتباطات ميانم

رسد در ديدگاه امامان معصوم اقناع به عنوان بروز تغيير يابد... به نظر ميتبادلي شدن نيز سوق مي

جهت مصالح مخاطب  انديشمندانه، آگاهانه و اختياري در مخاطب دنبال شده و ديدي انساني در

 .(22-24: 1390 ،ستودو مؤمن پنجياند )سبه وي داشته

گويند و اين ترجمان قرآن در برخورد با انديشمندان با برهان و دليل سخن مي )ع(امام رضا

 /نحل)« ادع الي سبيل ربك بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم باللتي هي احسن» :است که

125.) 

 ،الله است و در برخورد با مردم که اهل استدلال و برهان نيستندحجت ،تبرهان کامل اس امام

 ،به شعر و مغالطه اشاره نکردندبا موعظه و خطابه و با مخالفان با جدال احسن و دليل اينکه 
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 هايثانياً قياس ،شعري و مغالطه در شأن حجت خدا نيست هايشايد اين باشد که اولاً قياس

 (.10:1387  ،)هاشمي نيستور و يقيني آعلم ،شعري و مغالطه

 ،مناسبي براي اثبات خود و نفي ديگري است ۀتوان گفت فضاي مناظره که عرصمي ،حالهربه

عباسي، شيعه به اهل سنت، مذهب  ۀبه خليفم آورد تا در اثبات حقانيت امام اين امکان را فراه

مسيحيت،  :ديگر مانند ان ابراهيميِامامت در مقايسه با معتزله، مذهب اسلام در مقايسه با ادي

گري و در نهايت حقانيت الوهيت در ين، حقانيت اسلام در مقايسه با زردشتيئيهوديت و صاب

امام با نمايندگان ساير اديان را به فرصتي تبديل کرد که  هايهمناظر ،گري و الحادمقايسه با مادي

امام  هايفاع عقلاني از دين در مناظرهد»شود. حقيقي اسلام براي همگان ارائه  عقايد کلامي

سخن  حضرت دارد... هررفتاري  ۀد در سيرر حکايت از جايگاه ارزشمند عقل و خِ )ع(رضا

 ،اسکندري)« يا اصول منطقي همراه بوده است با اصل ،حضرت درخصوص اثبات مدعاي خود

1391 :25-22). 

هاي ها و احتجاجمرجع استدلال همثابضمن ارج نهادن به منزلت عقل به امام  ،با اين حال

. اما از آنجا که دشون خدا با عقول بشري مستقيم نميشوند که دياين نکته را رهنمون مي ،عقلي

بحث را پيش طوري با ايشان  هاهمجادل درامام  ،امام مدعي خرد و دانش بودند طرفين مناظرۀ

 .کردنداي جز پذيرش موضع امام پيدا نميبردند که چارهمي

به بررسي وجوه  ،دايكونگيري از تحليل گفتمان انتقادي با بهره تا اين مقاله درصدد است

با اين ملاحظه که امام  ؛پردازدق گوناگون بر با نمايندگان اديان و فِ )ع(امام رضاهاي زباني مناظره

نمايي و بزرگ اثبات خود با نفي ديگري، پي در گراهاي ماديمعصوم برخلاف انسان

 ثيرتأ گويي وجا کردن سخن يا پاره حقيقتهيا جابتحريف  غيرواقعي از ديگري، سازيِيريتغ

و مفاهيم عملياتي در تحليل گفتمان  ها، برخي از مقولهاين رو از .انداز ساخت قدرت نبوده

در اين  هاي ديگراما کاوش مقوله ،است ن و موقعيت امام به دورها از شأهاين مناظر انتقادي

ها به استناد همۀکند. اي از اين گفتگوهاي تاريخي را به خواننده ارائه ميابعاد تازه هااظرهمن
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با پيروان مذاهب و مکاتب  )ع(مناظرات تاريخي امام رضااز کتاب ارزشمند  هامحتواي مناظره

 .الله مکارم شيرازي برگرفته شده استآيت نوشتۀ ديگر

 )ع(رضاامام  هايههاي مناظراصول و ويژگي

خطاب توأم با عقل و دين و تحريك وجدان، » )ع(امام رضا هايههاي مناظراز جمله ويژگي

رعايت منطق صواب، نظم منطقي در گفتار، توجه به محتواي پيام گوينده، رعايت حد سخن و 

: 1387ميرشاه جعفري،  و اردکاني )هاشمي« روي، مستندگويي استپرهيز از درازگويي و حاشيه

15-11). 

گيري از تمثيل و تشبيه، برانگيختن ، بهرههاي مردمنستهالزام طرف مناظره با استفاده از دا

پرسش و آزادي  ۀعقلاني احکام و اهميت تفکر، اجاز ۀرد طرف مناظره، اثبات وجهنيروي خِ

مغالطه، احترام و  ۀاستفاده از شيو يبحث، تأکيد بر رعايت انصاف، تکيه بر دلايل متقن به جا

هدايت جدل براي ارشاد و  ۀريم متقابل، بيان اصول و معياري کلي و عقلاني، استفاده از شيوتک

يض علمي، الزام طرف مقابل به پذيرش اشتباه خود و توجه به فرا نظم منطقي مباحث و سامانۀ

 ،دادو رضا زاده)تقياست امام  هايهديگر مختصات مناظر از ،هادر وقت خود حتي در اوج مناظره

1386 :122-114.) 

 ،عباسي ۀخليف ،توان گفت مأمونمي .مون از ديگر اهداف امام بودناکام گذاشتن اهداف مأ

 :مناظره داشت هاياهداف متعددي از برگزاري اين جلسه

نوعي سرگرمي براي مردم در برابر  ماني طرفدار علم و دانش نشان دهد،اينکه خود را مسل

 ۀرست کند، جلب افکار انديشمندان و متفکران جامعمشکلات اجتماعي و خفقان سياسي د

اسلامي به سوي خود و تقويت پايگاه حکومت، مقابله و رويارويي با مکتب علمي اهل بيت، 

 (.23-25: 1388 )مکارم شيرازي، هاي آن زماناثبات شايستگي خلافت عباسي بر سرزمين

شکست واداشتن ايشان در رويارويي سعي در آزمودن امام و به  هاهاين جلس برگزاري مأمون با

ابتدا بر مقام علمي و شخصيت  هاهبا علماي ديگر اديان داشت. البته مأمون در بيشتر اين مناظر

ديگري را ترتيب  ، مناظرۀآمدپيروز بيرون مي هاهاما هر بار که امام از مناظر ،کردامام تأکيد مي
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ثبات حقانيت و احياي اسلام، ه منظور اي امام ببه فرصتي بزرگ برا. در نهايت، اين چالش دادمي

عيان گوناگون، اثبات برتري و حقانيت ائمه اهل بيت و پيروان و شيعيان آنها مجاب شدن مد

ويژه شيعي ههاي اسلامي، ببود که يکي از پوياترين کانون هاهدر پي اين مناظرواقع در» منجر شد.

تشيع و  ي نقش حياتي در پاسداري از اسلام،ايفاهاي بعد به در خراسان پا گرفت و در دوره

 (.87: 1387 ،)اسدي« ترويج آن پرداخت

حضرت مؤيد اين امر است که مناظره و  هايهاصول استنتاجي مطرح شده در مناظر از طرفي

بخشي و ايجاد نگرش توأم با روند به کار گيري آن براي ايجاد فهم مشترك از مسائل، آگاهي

 ،ياساً از نظر علمي و رواياسآن حضرت  هايروش مناظره» ديگر،طرف ز عقلانيت است و ا

سه پايه استوار بود:  برگذاشت. اين روش خود مي تأثيرات آموزشي را بر طرف مناظرۀ بيشترين

بست فکري دعوت به پرسش، همگام شدن با مخاطب، هدايت مخاطب در مواقعي که با بن

 (.20: 1387 ،رشاه جعفريمي و )هاشمي اردکاني «شودمواجه مي

ون اصيل امام بر مت ۀ، آگاهي و احاطآشکار شدن علم لدني امام»ها از ديگر ثمرات اين مناظره

هاي اقوام ديگر، آگاهي کتب آسماني اديان ابراهيمي، تسلط و آگاهي امام بر زبان و تحريف نشدۀ

 .(17-20: 1391 ،مرداني نوکند)« ستا اديان و مکاتب ۀامام از هم

از طريق گفتار سخنان، مواعظ و  )ع(هاي هدفمند امام رضااي و رويههاي انديشهچارچوب

افزايي دانشمندان ساير مذاهب و هدايت و جذب آنان به راستاي معرفتهاي ايشان در خطابه

افکار عمومي  گري و تسويۀايت جامعه و نيز روشنهد سوي اسلام با مد نظر قرار دادن سياستِ

که در بسياري از موارد دانشمندان از طريق حکومت عباسي است. چرا ۀمت ظالمانبر ضد حکو

واقع اين امر، بخشي از سياست هدند و بکراقدام مي )ع(عباسي به بحث و جدل با امام رضا

آقا سيدمحمد بود ) )ع(ن محبوبيت امام رضادار کردبراي خدشهاين حکومت غاصب  مزورانۀ

 (.64-65 :1391 قاري،

 تحليل گفتمانروش 
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اگرچه  .طي ساليان اخير رواج بسياري يافته است اسلامي هايههاي گفتماني در مطالعحليلت

هاي تحليل گفتمان ديدگاه واحدي وجود ندارد و برخي پژوهشگران ه کار گيري روشب ۀدربار

، (539-581: 1388، اند )بهروزي لكاسلامي پرداخته ۀبر وجوه سازگار و ناسازگار آن با انديش

بسياري  فاقد و گرفت بهرهتوان ميهاي گفتماني تحليلگوناگون انواع  ازبه باور نگارنده آنچه 

است، تمرکز بر زبان و متن، واژگان و فضاي حاکم بر ي متصور در اين روش هااز محدوديت

تحليل از روش  ها،ملاحظه در نظر گرفتن برخي اين مقاله با در رو،از اين  .روابط واژگان است

 ايم.انتقادي گفتمان بهره گرفته

هريس  برد.به کار  را نخستين بار زليك هريس شناسيدر زبان« تحليل گفتمان»اصطلاح 

نقد ثر دست يابند، ۀ جمله به دستور زبان مؤخواهند در محدودکه ميشناسان را به دليل آنزبان

واحدهاي  ۀله به کار برد. مطالع. او تحليل گفتمان را براي تحليل متن بالاتر از سطح جمکرد

تر از جمله، موضوع تحليل واحدهاي بزرگ تر از جمله، وظيفۀ دستور زبان و مطالعۀکوچك

کنند: شناسان در بحث از تحليل گفتمان دو ديدگاه را مطرح ميگفتمان است. در مجموع، زبان

تعريف را از جمله تر تحليل واحدهاي بزرگ نخست ديدگاهي که تحليل گفتمان را بررسي و

دوم ديدگاهي که تحليل گفتمان را تمرکز خاص بر چرايي و چگونگي استفاده از زبان  ؛کندمي

 داند.مي

شناسانه به گفتمان را به شکل اين رويکردهاي زبان گفتمانسارا ميلز در کتاب مشهور خود 

ت که واجد شکلي از متن اس ۀيافتگفتمان، جزء يا قطعۀ گسترش» کندتري چنين بيان ميروشن

بافتي که پاره »( و در رويکرد ديگر 17: 1382)ميلز، « سازمان دروني، يکپارچگي يا انسجام است

کند )گفتمان مذهبي، پيوندد، گفتمان را تعريف ميگفتارهاي خاص در بستر آن به وقوع مي

متون خاص توليد شده هاي دروني هاي توليد متون، شاکلهها يا زمينهگفتمان تبليغات(. اين بافت

 (.84: 1387)تاجيك، « را تعيين خواهد کرد

رسد که به نظر مي، چراتحليل گفتمان مدنظر است البته در اين مقاله توجه به اين ظرفيتِ

هايي از توان با تحفظآموز است و ميها درسامام در مناظره شناخت زبان و ساختار کلاميِ
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در تحليل کلي  ،عين حال در .منزلت امام بهره گرفت بامتناسب  ،هاي اين روش تحليلظرفيت

 .توجه است درخورولايي اسلامي و غيردر ترويج گفتمان امامت در تمايز با گفتمان غير

ترکيب دانش  ،شود. گفتمانگفتمان، چارچوب و نظام معرفتي است که از طريق زبان عمل مي

کند که به استقرار و استمرار را توليد ميو قدرت است. به عبارتي، گفتمان نوعي دانش و معرفت 

ل گسترش و تثبيت قدرت و در عين حا قدرت بيايد. هر دانشي برخاسته از مناسباتِ مناسباتِ

 آن مناسبات است.

پردازد، تحليل سياسي مي -يکي از رويکردهاي گفتماني که به تحليل رخدادهاي اجتماعي

شناسي انتقادي يافت. نگرشتوان در زبانگفتمان را ميانتقادي گفتمان است. بنياد تحليل انتقادي 

هاي نگرش گفتمان و زبان افراد فوق تأثير گذاشت و آنها پايه برچون فوکو جديد افرادي همهاي 

گفتمان را تأکيد هر  رانِلگاشتراك خود با ديگر تحلين را بنا نهادند. اين افراد نقطۀ انتقادي به زبا

از طريق »مهم که تحليل انتقادي گفتمان  دانند، با اين تفاوتِهاي آن ميدو گروه بر متون و بافت

يت ساختن آنچه ؤهاي گفتماني و متون يك جامعه، يعني با شفاف و قابل رسازي کنشغيرطبيعي

انتقادي گران کند و تحليلعمل مي« ظاهر طبيعي جلوه کنددر گذشته ممکن بود نامرئي و به

 -هاي سياسيزباني را با ساخت -هاي گفتمانيهم تنيدگي کنشرسعي دارند تا د»گفتمان 

 (.147: 1385اده، ز)آقاگل« ت و حاکميت به تصوير بکشندتر قدراجتماعي در سطح گسترده

: توان به پنج ويژگي مشترك رسيدبه تحليل گفتمان انتقادي ميگوناگون ميان رويکردهاي  در

فرهنگي تا حدودي  -اجتماعي فرايندها و ساختارهايِ ،انتقادي نخست اينکه در تحليل گفتمانِ

سوم اينکه  ؛هم ساخته شده و گفتمان هم سازنده است اينکه دوم زباني و گفتماني دارند؛ خصلت

 ،چهارم اينکه گفتمان ؛کاربرد زبان بايد به نحو تجربي و درون بستر اجتماعي خودش تحليل شود

انتقادي خود را به لحاظ سياسي  ه تحليل گفتمانِکارکردي ايدئولوژيك دارد و سرانجام اينک

را  بلکه خود، داند(طرف ميگرا خود را بيطور که علم اجتماعيِ عينيت)آن داندطرف نميبي

 ،)يورگنسن و فيليپسبه لحاظ سياسي متعهد به تغيير است آورد که رويکردي انتقادي به شمار مي

1389 :115 -110). 
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اصلي اين  هاييکي از چهره ر تحليل انتقادي گفتمان وجود دارد کهامروزه سه گرايش مهم د

دايك بر نقش شناخت در تحليل انتقادي گفتمان، شناخت و اجتماع، ون .دايك استون رويکرد

 -که مبناي رويکرد متمايزش به تحليل انتقادي گفتمان، يعني رويکرد اجتماعي دادمثلثي را شکل 

تعامل محاوره :گيرد مانندنظر مي ارتباطي در يمعناي عام، رويداد شناختي شد. او گفتمان را در

 ديگر مرتبط با دلالت معنايي. ايِشناختي و چندرسانههاي نشانهاي، متن نوشتاري، تصاوير و جنبه

ها و شناخت مرتبط است با شناخت فردي و اجتماعي، باورها و اهداف و همچنين ارزيابي

شود و مند ميساختارهاي محلي تعاملات رودرروي موقعيتردهخُاحساسات. اجتماع هم شامل 

ها، روابط در قالب گروه گوناگونتر سياسي و جمعي که به صور هم شامل ساختارهاي همگاني

هاي يندهاي اجتماعي، نظاماها، فرها، نهادها، سازمانگروهي )مانند سلطه و نابرابري(، جنبش

 (.58: 1384 شود )سلطاني،ها تعريف ميمع و فرهنگتر جواسياسي و خصوصيات انتزاعي

داند و برخلاف برداشت بين گفتمان و جامعه مي حثي بنيادي در رابطۀايدئولوژي را ب دايكون

هاي داند و گروههاي حاکم در جامعه محدود نميغالب مارکسيستي از ايدئولوژي، آن را به گروه

کند و امکان طراحي ايدئولوژي وژي تلقي نميخوردگان ايدئولفريب تحت سلطه را صرفاً

دايك تحليل انتقادي گفتمان را نوعي پژوهش ميانگيرد. ونمقاومت در ميان آنان را ناديده نمي

مي.. را دربر.شناسي، علوم سياسي، ارتباطات وجامعه :چونهايي همداند که رشتهاي ميرشته

 .(89: 1387گيرد )تاجيك، 

بافت، شناخت و گفتمان  ۀگانۀ سهمستلزم توجه به رابط رچوب نظريطراحي مدلي براي چا

هاي تعامل در بافتشناخت و ، ۀ اصلي دارد: کاربرد زباناي است که سه جنباست. گفتمان پديده

هاي مرتبط با بسياري از ويژگي دهندۀبيانگر و شکل بخش،. گفتمان، تجليفرهنگي -اجتماعي

اي از بافت و ناميم. اگر مشخصهمي «بافت»ست که ما آن را اي افرهنگي -موقعيت اجتماعي

« قدرت»جامعه به طور کلي بر گفتار و نوشتار تأثير بگذارد )و برعکس(، مسلماً آن مشخصه 

 (.48: 1387 دايك،وناست )
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 شکل گرفتهبه اين ترتيب رسد دايك از ايدئولوژي به گفتمان ميمسير نظري که در آثار ون

اي هاي زمينهمدل ۀوسيله د که بشوهاي ذهني منتج مياي از مدلاز مجموعه ،مانيکه معاني گفت

رويدادها هستند. عقايد ۀ نظرات شخصي و اجتماعي دربارۀ گيرندرها دربد. اين مدلشوکنترل مي

دهي مشترك گروهي شکل گرفته باشد که به سازمان هايانديشهماعي ممکن است بر اساس اجت

هاي ها، بازنماييانديشهاز ميکل، چنين نظاد. در کنها اقدام ميهاي خاص کنشنهرويدادها و زمي

ها، اهداف، ها، ابعاد اصلي حوزۀ اجتماعي گروه )هويت، کنشوارهذهني هستند که به شکل طرح

هايي گرايانه از ارزشهاي منفعتکنند و به گزينشبندي ميها و منابع( را طبقهها، ارزشموقعيت

 هاي اجتماعي اعضاي گروه است.زنند که پايه و اساس ارزيابي کنشمي دست

انسجام »شوند. مواردي مانند گوناگون در ساختارهاي سطحي متون بيان ميمعاني به اشکال 

واژگان، آهنگ گفتمان، چينش  ۀهاي نحوي، نحوبنديها و ساختار جمله، ردهواژگان، عبارت

هاي رايج مانند ساختارهاي روايت، وارهساختارها در طرحرهاي گرافيکي و سازمان ا ب سازه

 .(Van Dijk, 1998: 45) «ندهستهاي خبري از اين دست استدلال يا گزارش

به ساختارهاي سطحي بسياري از ساختارهاي معنايي و عقايد ضمني آنها از بررسي  ،بنابراين

و معاني ناشي از غياب کرد بررسي نيز عاني به حاشيه رانده شده را مد بايد. همزمان آيمي وجود

 آنها را نيز مد نظر قرار داد.

 روش تجزيه و تحليل اطلاعات

 ،يکي از مراحل اساسي در تحليل گفتمان انتقادي، عملياتي کردن مباحث نظري يا به عبارتي

اين است که تحليل گفتمان اصلي  ۀلئتحليلِ متن و گفتمان است. مس به منظورتعيين متغيرها 

به طور  ؟کندتبديل ميهاي تحليلي بزارها و روشنتقادي چگونه ادعاهاي نظريِ خود را به اا

ها و مفاهيم کلان و موارد و مصاديق ملموس و عيني که هسته و گري ميان نظريهخاص، ميانجي

 دهد مورد تأکيد است.ميکانون تحليل در تحليلِ گفتمان انتقادي را تشکيل 

، متغيرها دايك سامان يافتهتحليليِ ون ها و شيوۀيدگاههش با استفاده از داز آنجايي که اين پژو

براي تحليل  از آنها استفاده کرده ايليل گفتمان انتقادي و متون رسانهوي در تحکه ي هايو مقوله
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نمايي، حُسن تعبير، تخفيف واژگان، استعاره، کنايه، اغراق و بزرگ :ند ازاکه عبارت کار رفتهه ب

ها(، مايهانداز )منظر(، انسجام کلي )درونها، چشمقول، ناگفتهجا کردن، منافع، نقلن و جابهداد

 ها، معاني ضمني و تأکيد ساختاري.فرضبندي، پيشقطب

که اجل  با موقعيت ايشانامام معصوم و تناسب ن أبا توجه به شعايت اختصار و به منظور ر

 ، درمعصوم استهاي بشر غيرسازي در گفتمانغيريتاخلاقي غير هايسازي با روشاز همسان

 ،اندازواژگان، چشم هايمقوله از صرفاًها از ميان اين مقوله هاي امام رضا)ع(تحليل گفتمان مناظره

 ايم.هکيد ساختاري بهره گرفتأت و قولنقل ،انسجام تاريخي ،استعاره

 ها و متغيرهاتعريف مقوله

کار ه گوينده يا نويسنده بمي در گفتمان دارند. واژگاني که ار مه: واژگان نقش بسي1اژگان. و1

با وزن  ،تريت سياسي، اجتماعي و اخلاقي او يا به عبارت دقيقبرد دقيقاً با قدرت، موقعمي

گزيند، ميبراي را براي بيان مقصودش شود. اينکه فرد چه واژه يا کلمهمياجتماعي او سنجيده 

بسياري از آنجا که  اجتماعي و سياسي او بستگي دارد. قعيت شخصي،تا حد بسيار زيادي به مو

نوشتار، ديدگاه و عقايد وي را ها در گفتار و بنياد است تجلي واژهاز اين موقعيت، ايدئولوژي

 دهد.ميخصوص موضوع مورد بحث نشان در

اص خ با انواع واژگانِ به موضوع، هدف و عوامل ديگر با توجههاي مختلف گفتمان گونه

است که ممکن است هانديشه ۀترين راه مطالعشدهتحليل عناصر واژگاني، شناختهد. تجانس دار

نظر به کار  ها به شکل طبيعي براي بيان يكبرخي از واژه». رودکار ه قضاوت ارزشي ب براي بيان

در  پنهان معرفتيِ -هاي ارزشياما برخي ديگر به نظام ،...زيبا وزشت،  :مانند ؛روندمي

 اژگانو .(Van Dijk, 1998: 31) «...و کافر ،مسلمان :مانند ؛ها بستگي دارندفرضپيش

 ند.شومياستفاده ها هستند و براي قضاوت ارزشي رمها و نُکنندۀ ارزشانتخاب شده بيان

                                                   
Lexical items .1 
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ميان چيزها از راه قياس نتقال معناست. در استعاره، رابطۀ هاي ااره يکي از راهاستع :1استعاره. 2

شود مياي مطرح ترين صُور استعاره، تشبيه است که در آن مقايسهشود. يکي از رايجميمطرح 

 آيد.ميو از شباهت سخن به ميان 

يا غيرمستقيم به منظور مستقيم يا گفتار شخص حقيقي يا حقوقي،  : نقل نوشتار2قولنقل. 3

 ن مخاطب.مستند کردنِ متن و مجاب کرد

اندازهايي گويد؛ چشمميانداز و منظري خاص سخن ر متني از چشم: ه3انداز )منظر(چشم. 4

 نگرد.ميتوان دريافت که نويسنده از چه منظري به قضايا مي.. در متن .و منؤم ،حق :مانند

هاي مايه: انسجام کلي از طريق آنچه سرفصل و درون4هاي متن(مايهانسجام کلي )درون. 5

ترين اطلاعات متن هستند و مهم ۀخلاص ميها از نظر مفهوفصلشود. سرميانگاريم، بيان ميمتن 

 هاي معنايي را دارند.ها حکم کلان گزارهکنند. از لحاظ نظري، سرفصلميآن را مشخص 

أکيد ت «خود»ها و عقايد مثبت و کنش« ديگران»ها و عقايد منفي : بر کنش5تأکيد ساختاري. 6

 شود.مي

 واژگان

گيري ايشان از زبان ديني معتقدان به اديان ديگر بهره ،هاهام در مناظريکي از عوامل توفيق ام

هاي در زبان ،رفتمي چون به زبان و منبع اصلي به کار کردمياستناد  ي که امام به آنهاواژگان .بود

تکيه بر بار معنايي  و گذاشتنمي جاي ترديد هادر اختلاف برداشتمختلف و غير زبان عربي، 

شکي باقي که جاي هيچ شد ميسپهر معنايي و زبان هر دين به نحوي استفاده  هر واژه در

ه واژه خاص در به وجود آيد کاين شبهه ، ممکن بود غير اين صورت چراکه در ،گذاشتمين

                                                   
Metaphor. 1 

ationQuot. 2 
Perspective .3 
Global Coherence .4  
Structure Emphasis .5 
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با  اما امام، عربي متفاوت است معناي آن واژه در هاي ديگر با مفهوم ويا زبان عبري ،يزبان عرب

 .کردندميمصرح در کتب مقدس هر آييني مناظره  انِدقيقا با واژگ آنها

 .کنندگان بودهاي مناظرهتا حد زيادي پاسخ به پرسشکرد از آنها استفاده ميم ي که اماواژگان

توحيد  برمناظره هاي دهد که موضوعامام با نمايندگان ساير اديان نشان مي هايهنگاهي به مناظر

 ؛کردپرتکرار در مناظره را به خود معطوف مي واژگانِ ر دامنۀو اين ام نبوت متمرکز بوده است و

براي اثبات ترجيح اسلام بر ساير  «حقانيت» ي چونکه امام در مناظره با جاثليق از واژگانچنان

 ،او ۀکند و ايمان به پيامبر خاتم و پذيرش معجزاديان پيشين استفاده مي ۀدليل توصيه اديان ب

 کرد.قاد به پيامبران پيشين را براي طرف مناظره مدلل مييعني همان عاملي که اعت

به چشم  «فارقلطيا»و شهادت به پيامبر اسلام با تعبير  )ع(ابطال اعتقاد به الوهيت عيسي

رو از جانب امام به کار رفتند که  نآاز  ،وحياني دارد واژگان که جملگي ريشۀ خورد. اينمي

اول است به داز اين نظر واژگاني که در اديان ابراهيمي مت .داشتقبول  رامنبع آنها طرف مناظره 

در اثبات شود. ميهم ديده  ،بزرگ يهوديان ،جالوتالسأامام با ر ۀاين ويژگي در مناظر .هکار رفت

پذيرفته م يهودي الِاز سوي عنور و فارقطليا که  :حقانيت پيامبر اسلام نيز امام با تعابيري مانند

 .ار انبيا ياد کردندرمنبع اس و از قرآن به منزلۀپيشين به خاتم انبيا استناد ران به بشارت پيامب ،بود

اينکه خداوند  .ل و انصاف در مناظره سخن گفتندااعتد شتيان ازتدر مناظره با بزرگ زرامام 

ي ه که استناد عالم زردشتزدر اين مناظره هم امام بر معج .نيازاست و واحد و يگانه و بي نور

 دليل ايمان به زردشت ،رف معجزهو تصريح کردند که اگر صِاستفاده  ،تقاد به وي بوداي اعبر

 وزيرمناظره با سليمان م به پيامبر اسلام طفره رفت. در يمانااست پس نبايد به همين دليل از 

 ؛سخن گفتند خداوندسميع و بصير بودن امام و اراده و فعل  ،و علم الهيهم امام بر مشيت 

يابد. در افعال خداوند معنا مي« ءبدا»نند هايي مادر قلمرو اثبات توحيد و سنت کهي واژگان
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گي در خدمت اثبات توحيد حقيقي و کردند هماز آنها استفاده مي امامي که نتوان گفت واژگامي

 .حقانيت اسلام و پيامبر خاتم بود

 استعاره

براي اثبات حقانيت پيامبر اسلام  يااشعالجالوت از قول کتاب امام در مناظره با جاثليق و رأس

من کسي را ديدم » :فرازي را يادآوري کردند که اشعيا گفتايشان  .از استعاره و تشبيه بهره بردند

و کسي را ديدم  (اشاره به عيسي) هايي از نور بر تن کردهکه بر درازگوشي سوار است و لباس

که هر دو تأييد کردند اشعيا  «پيامبر اسلام(که بر شتر سوار است و نورش مثل نور ماه )اشاره به 

 چنين سخني را گفته است.

رد ادعاي . در گرفتندالجالوت نيز از تشبيه و مقايسه بهره امام در مناظره با جاثليق و رأس

کار عيسي را به کار يسع و  ،براي وي الوهيت قائل بود )ع(عيسي هايجاثليق که به دليل معجزه

کردند که اگر مبناي استدلال جاثليق براي ادعاي خداوندي  و استدلال تشبيه ،مقايسه (ع)ابراهيم

کردند و چرا به خداوندي پيامبران پيشين که آنان نيز مردگان را زنده مي ،باشد همعجز عيسي

جاثليق ناچار به پذيرش وحدانيت خداوند و نفي  و ؟کننددادند اعتقاد پيدا نميفا ميبيماران را شِ

 شود.ي ميالوهيت عيس

دليل  پرسندالجالوت وقتي از وي ميت پيامبر اسلام در مناظره با رأسامر اثبات حقانيدر 

و کند استناد مي )ع(موسي هاييهودي بر معجزه بزرگِ ،چيست )ع(اعتقاد وي به پيامبري موسي

معجزه داشتند آنان نيز  فرمايندمي با پيامبران ديگر )ع(موسي با تشبيه و مقايسۀ نيز )ع(امام رضا

وي شوند که يهودي را جويا مي نياوردنعلت ايمان  . سپسو پيامبر اسلام )ع(خصوص عيسيبه

 .مانددرمي
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، شتياندزر ۀنمايند ،ربدانامام با بزرگ هي ستدلال را به نحو ديگري در مناظرۀعين اين ا

که وي  ؟دانيپيامبر ميچرا زردشت را  :پرسند. در اين مناظره امام از بزرگ هيربدان ميبينيممي

که حالي، درکندشت استدلال ميالعاده زردخارق کارهايالجالوت به نيز همانند جاثليق و رأس

ينجا نيز امام با تشبيه و مقايسۀ را پذيرفته است. ا نيان آنيوي نيز آنها را نديده و از اخبار پيش

و کارهاي  هااساس معجزهد که اگر صرفاً بر نکنزردشت با ديگر پيامبران استدلال مي

ه به وي ايمان شت به تو رسيدداز زرکه از طريق اخبار بل ،اي که آن هم نه مستقيمالعادهخارق

بزرگ از پاسخي  ؟آوريبه ديگر پيامبران ايمان نمي هابه دليل همين معجزهچرا پس  ،داري

 شود.د و وي ناچار ساکت مينکنهيربدان دريافت نمي

 (که اثرش از بين رفته) ديگر پيامبران هاي، يعني قرآن برخلاف معجزهپيامبر ۀمعجز کهرحاليد

مان مروزي، ادعاي سليمان در رد امام با سلي . در مناظرۀبرجاست شهمچنان ابعاد اعجازبرانگيز

شبيه کردند که آنها نيز مدعي بودند دست خدا بسته است و دگرگوني در ترا به ادعاي يهود  بدأ

از سخن خود  ،شود. سليمان که از اين تشبيه به يهود جا خورده بودجاد نمينظر خداوند اي

 اء باور پيدا کرد.دبرگشت و به ب

يدالله »اند امام با تشبيه ادعاي سليمان مروزي به قول يهود که در آن آمده است آنها مدعي

 کردندقول نقل از قرآن ،شوديعني دست خدا بسته و دگرگوني در نظر ايشان ايجاد نمي «مغلوله

به خاطر اين سخن از رحمت خدا يعني دست آنها بسته باد و  «غلت ايديهم و لعنو بما قالو»که 

 باد.دور 

 از حضرت پرسيد ئيوقتي عمران صاب .نيز از تمثيل بهره بردند يئدر مناظره با عمران صاب ماما

گفت و سپس ن نميآيا چنين نيست که خداوند پيش از آفرينش موجودات خاموش بود و سخ

سکوت وقتي معقول است که پيش از آن نطقي در پاسخ فرمود  )ع(امام رضا ؟تکلم را آغاز کرد

که گفته همچنان .گويدشود چراغ ساکت است و سخن نميگفته نمي لاصورت گرفته باشد. مث
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ده از آن زيرا روشنايي فعل ارادي صادر ش دهد،ميخويش به ما روشنايي  ۀشود چراغ با ارادنمي

گوييم چراغ روشن است و ما از مي ،افزون بر خود ندارد. وقتي روشن شد هويتينبوده و چراغ 

 .(115: 1386 ،دادرضا وزاده )تقي باشيمروشنايي آن برخوردار مي

 اندازچشم

مام معصومي را ا ،گويندهاي مناظره سخن ميا طرفهايشان بهاندازي که امام در مناظرچشم

صدد هدايت، روشنگري و اثبات حقانيت اسلامي در روايت صحيح و به هد که دردنشان مي

هاي منطق و استناد به کتاب مام با تکيه بر استدلال،هاي ناصواب است. اها و برداشتدور از پيرايه

مقدس اديان غيراسلامي و يا قرآن کريم در مناظره با مسلمانان درصدد معرفي و روايت جايگاه 

 شود.راه پيامبر خاتم محسوب ميترين فرد براي ادامۀ ت که شايستهمعصوم اس واقعي امام

 ،با ديگران )ع(امام رضا هايهشايد بتوان گفت ابراز و اثبات هويت اصيل امامت در مناظر

حقانيت روايت شيعي از تنها داد و نه م اسلامي به پارادايم ديني ارتقاجايگاه امامت را از پاراداي

طلان انکار ب باعث کهبل ،به ثبوت رساند هاي کلامي منحرفه اهل سنت و جريانباسلام را 

 زردشتي و يحيوي نيز شد.  مسيحي، يهودي،بزرگان دينيِ حقانيت اسلام از سوي

افرادي که  کند و اگر همۀاز امامت ارائه مي شمولروايتي جهان ،اندازي از امامتچنين چشم

را به حقانيت داشتند و پيروانشان وجدان بيداري مي ،ذيرفتندپرا ها شکست از امام در مناظره

 ،هرحالبهپيمود. شايد تاريخ اسلام و تشيع مسير ديگري مي ؛کردندمعتقد مي )ع(امام رضا

مداران سياست هاي، نه همانند برخي مناظرهگذارندبه نمايش مي هاهاي که از امام در مناظرچهره

بل همراه است و نه با شادي و شعف ناشي از شکست دادن حريف طرف مقا با تخفيف و تحقيرِ

 راه دارد.هاي تربيتي و اخلاقي فراواني به همدر ميدان کلام. چنين روشي آموزه
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و به اسلام  ندالبته در مواردي هم که طرف مناظره حقانيت امام و کلام ايشان را باور داشت

 ۀاي دربارالبته چنين رويه شدند.م مواجه مياحترام خاص امابا اکرام و  ،گرويدندحقيقي مي

در تاريخ گزارش  ،ماندندمعاندان که حتي با قبول شکست بر عقيده و آيين باطل خود پابرجا مي

درصدد معرفي و شناساندن  ،جلسه کنندۀادارهمأمون در مقام  ،هامناظره آغاز نشده است. قبل از

حق امام را در معرفي ، هاشم استترين فرد بنيماينکه عالِالبته به جز اعتراف به  وآمده امام برمي

که  ههايي يافتن فضايي بودهدف مأمون از برگزاري چنين مناظره، زيرا اصلاً کردهنميادا 

 برعکس بود. نتيجه هميشه الامکان بتواند به تضعيف جايگاه امام بپردازد که البتهحتي

کسي است که  ۀبه منزل ،آوردندر توصيف امام خويش در بصره د هايهآنچه امام در مناظر

ام از آن جايگاه خود را در اندازي است که امدهنده چشمنشان و يامبردادن راه پ امهاد شايستۀ

 هم هاهدهد و در قالب مناظرهاي پيامبر را ادامه ميکه امام برنامهچنانکنند؛ روايت مي هامناظره

دانش و آگاهي خويش بر مطالب حقيقت،  و هم دعوت به خرد ،کنندشأن تبليغ اسلام را ادا مي

 ،حالدر عين  .هاي ديگر اقوامم بودن به زبانهم عالِ و دهندکتب آسماني ديگر را نشان مي

امام  هاييم و با مروت بودن نيز در مناظرهعظمت، رحمت، انصاف، گذشت، راستگو بودن، رح

 متجلي است.

که از قول پيامبر فرمودند چنان ؛کنندرا هم رد ميوکنندگان لعقايد غ ،امام ضمن معرفي امام

لاترفعوني فوق حقي فان الله تبارك و تعالي اتخذني » را بالاتر از آنکه حق ماست بالا نبريد ما

ئِک ۀ  و لا  ي أمُْر کُمْ أ ن ت ت َّخذُِواْ المْ لا »ن از جمله هاي قرآبا استناد به آيه امام«. عبدا قبل ان يتخذني نبيا

روا نيست به شما فرمان دهد که فرشتگان و پيامبران را ارباب خود گيريد و « و النَِّبِيَِّيْن  أ رْب اباً

 ،دوقصکنند )برند رد ميا پيامبر را تا حد خدايي بالا ميعقايد کساني را که امام ي ،(80 /عمران)آل

 .(201: 2ج ق،1390
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دقت در ، عهده داشتند عهدي را برها ولايتهناظردر زمان برگزاري م )ع(ا اينکه امام رضاب

 ،هانيز قبل و بعد از مناظرهعهدي و يشان در زمان پذيرش تحميلي ولايتمباحث و گفتگوهاي ا

د نشان نرض کرده باشفکنندگان کمترين اثري از اينکه امام خود را در اين موضع در برابر مناظره

اگر  :عهدي از جانب مأمون به ايشان فرمودندولايتپيشنهاد خلافت که هنگام چنان ؛دهدنمي

پس روا نيست آن را از خود دور ، ت و خدا آن را براي تو قرار دادهراستي خلافت از آن توسبه

از تن درآوري و به تن ديگري بپوشاني و اگر زمامداري باسي را که خدا بر تن تو پوشيده ي و لکن

 .(139)همان:  به تو تعلق ندارد به من ببخشاييه ، روا نيست آنچحق تو و سزاوار تو نيست

البته امام با نقل  ؛مون صورت گرفتأتحميلي پس از تهديد م عهديِاکراه امام در پذيرش ولايت

 کردندرا مدلل مي آن )ع(شواهدي مانند پذيرش مسئوليت از جانب حضرت يوسف

 (.54-56: 1380،رابيت)

 انسجام کلي

ص و از انسجام و نظم منطقي آغاز و پايان بحث مشخ ۀنقط ()عامام رضا هايدر مناظره

و قانع ها تخليه که طرف مناظره را کاملاً از حيث استدلال؛ طوري اي برخوردار استکنندهاقناع

 هايهانسجام کلي در مناظر گذارد. البته نمود و جلوۀاقي نميترديدي براي وي ب کند و جايمي

آورند بيشتر نمايان مي هاي عقلي رونقلي به استدلال دلۀگيري از اهرهگاه که ايشان بدون ب امام آن

هاي داراي ديدگاه يا مسلمانانِ غير از اسلام  ،ندگان اديان ديگرکه در گفتگو با نماي، چرااست

سلمانان برهان قاطع يا استناد به قرآن کريم دربارۀ ماستناد به کتاب آسماني ديگر اديان  ،انحرافي

 .شودمحسوب مي

اين ، اهل کتاب کتبِ هايها و شناساندن مفاد حقيقي آيهدرك تقدم و تأخر نزول آيه البته در

اما به هر  گرفته است،قرار  )ع(نيز مورد استناد امام رضا هاوجه به انسجام و اتقان منطقي آيهت
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اظره با سليمان اوصاف خداوند يا در من ي دربارۀئامام با عمران صاب ۀروي در مباحثي مانند مناظر

م بحث را از اصول پذيرفته شدۀ عقلي سليمان اما .فرماستنظم و انسجام منطقي حکم ،مروزي

سو و تفاوت ميان علم و  ند و سرانجام وي را به تفاوت ميان علم و ذات خدا از يكنکآغاز مي

 شوند.اراده از سوي ديگر رهنمون مي

ش و پاسخ است؛ به اين طرح پرس ،دهدم ميامام انسجا هايواقعيت ديگري که به مناظره

از طرف مقابل ند يا کنمشخص و معين سؤالي را از طرف مقابل مطرح مي ه شکلکه بترتيب 

مکرر پشت طرح کند. حتي اگر طرف مقابل چند سؤال را د سؤال مشخص خود را منخواهمي

انسجام و نظم خاصي  ،بلها و اقناع طرف مقاپاسخ دقيق و يك به يك به پرسشکند، سر هم بيان 

 بخشد.ها ميظرهبه منا

را به  هاهها نيز مسير مناظروير ها و حاشيهتعريض ها،ريختگي پرسشجلوگيري از درهم

ها در حضور جمع و دهد. ضمن اينکه اغلب اين مناظرهمشخص سوق مي ۀسمت نظم و نتيج

اين  کنندۀکه ميزبان و دعوت -مأمونجلسه را  شده و به نوعي ادارۀر دربار مأمون برگزار ميد

يکي از  ،و اگر در مواردي هم برخلاف اصول عقلي يا نقلي شدهدار ميعهده -ها بودهمناظره

ن مواجه ابا واکنش منفي و جدَّي حاضر ،شدبيَّن و برهاني مرتکب مي خلافِ طرفين مناظره

 ه است.کردفرما ميها حکمشد و اين امر خود به نوعي نظم و انضباط خاصي را بر مناظرهمي

و مانع از طرح  تمرکز فرد در ارائۀ پيامعث امام بادر پيش گرفتن مناظرۀ تك به تك از سوي 

ال، پاسخ منبع و مرجع معتبر در طرح سؤ ۀارائ ،شود. همچنينناظران مياز سوي مسائل جانبي 

در  )ع(که امام رضا ايشيوه ؛علمي، مستدل و منسجم است ۀمناظرو در کل بحث، نياز اصلي 

 .(21 :1390 ،تسدومؤمن و سپنجيگرفتند )پيش مي

 ولقنقل
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توانم با کسي که مدعي بود من چگونه مي ،بزرگ مسيحيان ،در پاسخ به جاثليق )ع(امام رضا

 ،اي نصراني»فرمودند:  ،باور ندارم با او ندارم و به کتاب و پيامبرشمناظره کنم که قدر مشترکي 

 و« ؟به حقانيت اسلام اقرار خواهي کرد ،خودت که به آن اعتقاد داري استدلال کنم اگر با انجيل

قولي از امام براي اثبات بشارت به حقانيت پيامبر اسلام در آيين مسيح به نقل جاثليق پذيرفت.

گويد بود. انجيل مي )ع(ترين فرد به مسيحپردازد که به اذعان جاثليق محبوبيوحناي ديلمي مي

د از او و بشارت داد که بع  عربي باخبر کردمرا از دين محمدِ )ع(گفت که حضرت مسيح يوحنا

 چنين پيامبري خواهد آمد.

قولي را امام نقل وين پيامبري شد ولي منکر زمان ظهور چن ،قول را پذيرفتجاثليق اين نقل

انجيل را  ستند سفر سومخواحافظ انجيل بود اس رومي که طند و از نسدورآاز کتاب انجيل 

مربوط را  الجالوت( آيۀمسيحيان و هم بزرگ يهوديان )رأس قرائت کند. امام هم براي بزرگِ

 به نام پيامبر رسيد. وقرائت کرد 

روم و من به سوي پروردگار مي»: دکه مسيح فرمو کردندقول امام همچنين از انجيل نقل

 قولي از انجيل اعتراف کرد.قلچنين نجاثليق به  و« يعني ستايش شده محمد( ا )در زبانطفارقلي

دند آورقولي را )ع( نقلحسيمالجالوت براي اثبات پيامبري خاتم انبيا از امام در مناظره با رأس

آيد. سخن او را بشنويد و خلافش را برادران شما مي زودي پيامبري از فرزندانِبه» :که فرمود

« ؟ائيل برادراني جز فرزندان اسماعيل وجود دارداسرآيا براي بني»: ندامام فرمود« .تصديق کنيد

 را تأييد کرد. )ع(الجالوت اين سخن موسيکه رأس

ه کوکه نوري از طرف سينا آمد و  کردندقول مام براي اثبات حقانيت پيامبر از تورات نقلا

را  و نور دوم )ع(امام نور اول را وحي به موسي شد.و از کوه فاران هويدا  کردرا روشن  رساعي

 وحي به پيامبر اسلام تفسير کردند. ،تابدکه به کوه فاران مي



23 

 

تنها به نام اين کتاب مقدس نهنيز سند آوردند که  جالوت از توراتالأسمناظره با ر امام در

. در تصريح دارد )ع(امام حسن و امام حسين و حضرت فاطمه، )ع(بلکه به علي ،پيامبر اسلام

، احما، اليا، بنت احما»هاي نام ،جالوت مواجه شدالسرأ ت که با شگفتيِامام از تورا قولِاين نقل

علي)ع(،  هاي مقدس محمد)ص(،که معادل عربي اين اسامي نامردند کرا ذکر « شبَّر و شبُير

 (.77: 1403، جلسي)م است( ع)دختر محمد(، حسن و حسين)فاطمه

، امام قتي سليمان بداء را انکار کردون، متکلم بزرگ خراسا ،امام با سليمان مروزي ۀدر مناظر

( خداوند موجه رأساً 27 /)روم «هوالذي يبدأ الخلق ثم يعيده» ها استناد کردند:هآياين به قرآن و 

و »( و 106)توبه/ « وب عليهميتآخرون رجون لامرالله اما يعذبهم و اما »؛ جهان را ابداء فرمود

 .(11)فاطر/ « ابينقص من عمره الا في کتمايعمر من معمر و لا

پيشين  ۀي از ائمهايت، خواستار روايبه نوعي متقاعد شده بود هاسليمان که با توجه به اين آيه

زون و خعلمي که م :خداوند دو گونه علم داردنقل کردند:  )ع(از امام صادق )ع(امام رضا .شد

شود و اصل ميپنهان است و جز ذات پاکش کسي از آن آگاهي ندارد و بداء از اين ناحيه ح

 آگاهي دارند. نيز از آن علمي که به فرشتگان و پيامبرانش تعليم داده و علماي اهل سنت پيامبر ما

 .قول آوردندقرآن استناد کردند و نقل هايبا سليمان مروزي بار ديگر به آيهامام در مناظره 

 ات خدا و لذا ازليذ جزورا خدا  سليمان معتقد بود ارادۀ خدا و علم خدا يکي است و ارادۀ

 :اما در رد ادعاي مروزي از وي پرسيدند دانستند،ه امام اراده را حادث ميکدانست. درحاليمي

 «م است.عالِ »گفت: سليمان « ست؟ام جهنم و دوزخ است عالِ  شت،هآيا خداوند به آنچه در ب»

با اين »فرمودند: م اما «آري.»: سليمان گفت «شود؟داند محقق ميآنچه خدا مي» ودند:رمفامام 

که قرآن حالي، درچيزي بر آن بيفزايد يا کم کند ،ماند که اراده کندحساب ديگر جايي باقي نمي

ها و آنها هر زمان پوست «ت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقو العذابجکلما نض»فرمايد مي

 (56 /را بچشند )نسا دهيم تا عذابهاي ديگري به جاي آن قرار ميد پوستنوزس)دوزخيان( ب
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خواهند براي آنها خواهد ( بهشتيان آنچه مي35 /)ق «لهم ما يشاءون و لدينا مزيد»فرمايد: و نيز مي

 ،اوست ۀدهد که علم خداوند غير از اراداينها همه نشان مي بود و نزد ما اضافه بر آن است.

تواند عين ست و حادث است و نمياراده از صفات فعل ا بنابراين، معنا نداشت. تعابيروگرنه اين 

 «ذات خداوند باشد.

کنندگان شکالتنها در رد سليمان مروزي که حتي در رد مدعيات اِاستدلال امام در اثبات بداء نه

ها که مورد اشکال و مجازات اخروي انسان بلايابه شفاعت و تأثير توسل و دعا در کاهش 

 آيد.مينيز به کار  وهابيون است

توان در امام را مي هايهقول از قرآن کريم و نيز شواهد تاريخي در مناظررين نقلاما بيشت

، برخي پيامبران يافت. وي با انکار نبوتِ ،م اهل سنتعالِ ،محمد جهمبنگفتگوي ايشان با علي

و پيامبر اسلام شود  تا منکر عصمت حضرت آدم، يونس، داووداستناد کرد  هاآيهظواهر برخي  به

 «اصطفي آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران علي العالمين ان الله» با استناد به آيۀ امام و

شت مقصد آدم هکه اولاً ب ندو مستدل بيان فرمود عصمت آدم را اثبات کردند (33 /عمران)آل

عصيان در آنجا نصوصي نداشته و گناه و  الله مکارم بهشت دار تکليف نبودهبه تعبير آيتو  نبوده

 ست.ا

ظن ان ف مغاضباوالذنون اذ ذهب »در آيۀ  «قدر عليهنلن »هم معناي  )ع(ونسحضرت ي ۀدربار

گناهي نکرده  اوست. بنابراين، بر شکل گرفتنمبلکه  ،مجازات او نيست (87)انبيا/  «قدر عليهنلن 

 ،زليخا و عمل فحشا باز داشت ، ازنيز خداوند وي را از قبل )ع(حضرت يوسفدربارۀ  است.

يوسف در  ،بنابراين .(24 /)يوسف «کذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء» :فرمايدکه ميانچن

 اينجا هم خلاف عصمت عمل نکرده است.
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نام اوريا ه اتهام تلاش وي براي قتل يکي از سرداران سپاه وي ب نيز )ع(حضرت داوود ۀدربار

زبان آوردند.  ررا بۀ استرجا را برآشفت و آي )ع(براي ازدواج با همسر وي نيز حضرت امام رضا

همسران  قضيه از اين قرار بود که در زمان داوود امام فرمودند متفکر سني در پاسخ اين اتهامِ

ر اثر بعد که ب .زندباين بود که اين سنت را به هم  تکليف داوود .کردندرده ازدواج نميمُشوهر

. کردازدواج  غلط با همسرش براي شکستن اين سنتِ داوود کرد،اي همسر اوريا فوت حادثه

هاي تورات هم آمده هکه در برخي نسخ )ع(حضرت داوود ۀهاي ساختگي دربارداستانبنابراين، 

يا داوود انا جعلناك »فرمايد: که قرآن هم بعد از اين ماجرا مياساس است. چنانساختگي و بي

 (.26ص/ )« ع الهويتبين الناس بالحق و لا تباحکم فخليفه في الارض 

 تأکيد ساختاري

مذهبي و نزاع  ۀهاي درگير در بصره که کانوني براي فتنخصوص در مناظره با طرفامام به

ابتدا با استناد به شهادت پيامبران پيشين بر حقانيت و بعثت ، ميان مسلمانان با ديگر اديان شده بود

د. ثانياً با تأکيد بر دنبات رساناصل حقانيت اسلام را در مقايسه با ديگر اديان به اث ،پيامبر اسلام

هاي او هاي خود امام که امام بعد از محمد)ص( فقط کسي است که برنامهها و شايستگيتوانايي

 با کتاب خودِ  ها و پيروان مذاهب گوناگونهمۀ امتکسي است که با  ۀندبرا تداوم بخشد و زي

و مسلمانان را با قرآن قانع کند و  اتا با انجيل، يهوديان را با تورمسيحيان ر آنها گفتگو کند،

تقوا و از ان سخن گويد و علاوه بر اينها بام به جميع لغات باشد و با هر قومي با زبان خودشعالِ

ان، باگذشت، درستکار و مدبر پيشه، باانصاف، حکيم، مهربهر عيب و نقصي پاك باشد. عدالت

 .(94 :1388، م شيرازيمکارق؛ 1408 ،بهبودي املشي ؛80: 1403)مجلسي،  باشد

و امام در پاسخ د أن و منزلت امامت پرسيش ۀمون از امام دربارها مأدر يکي از اين مناظره

تکن مع أحد ممن روح منه مقدسۀ مطهرۀ ليست بملك لمان الله عزوجل قد أيَّدنا ب» :ودندفرم

تسدَّدهم و توفَّقهم و هو و هي مع الأئمۀ منَّا  صلي الله عليه و آله و سلم مضي إلاَّ مع رسول الله
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؛ روح پاك جل ما را با روح الهي تأييد کردهخداوند عزو« من نور بيننا و بين الله عزوجل عمود

و مطهري که فرشته نيست و با گذشتگان همراهي نکرده است، مگر با رسول خدا. اين روح 

ستوني از نور  زد و آنساکند و موفق ميييد ميالهي با امامان از ما اهل بيت است و آنان را تأ

 هابا ذکر اين توصيف .(201: 2ج ،ق1390)صدوق، دارد  است که بين ما و خداي متعال قرار

 پرداختند.امام بر حقانيت خود و نفي ديگران 

 گيرينتيجه

منظر اهدفي که  از ؛سطح تحليل کردچند توان در را مي )ع(هاي تاريخي امام رضامناظره

خلاف ابتکار وي براي بازنمايي خود به بر ها راتوان اين مناظرهاشت ميمون از برگزاري آن دمأ

أمون اي براي اثبات برتري امام بر ملم و طرفدار امام و شيعه، به عرصهدوستدار دانش و ع ۀمنزل

 رويارويي گفتمان امامت و ولايت از يك توانها را مياي ديگر اين مناظرهتوصيف کرد. از زوايه

 که درنهايت در عرصۀ ولايي از سوي ديگر ارزيابي کرداسلامي، غيرشيعي و غيرغير سو و گفتمان

ساز تياثبات خود و نفي ديگري که خصلت غير .ت به پيروزي رسيدمگفتمان اما ،بحث و گفتگو

اخلاقي که از ساحت هاي غيرالبته بدون توسل به شيوه ،گفتمان است در اين عرصه بروز يافت

 .بودعصمت امام به دور 

وجوهي از  ،ان انتقاديمهاي تحليل گفتگيري از ظرفيترهتا با بهدر اين مقاله تلاش کرديم 

مون که خلاف تصميم مأها براين مناظره .کنيمتحليل  را دسته افراد دوبا  )ع(امام رضا هايهمناظر

تمان اسلام برتري گف .گفتمان امام تبديل شد به مجالي براي برتريِ را رد کند، امام کوشيدمي

هاي انحرافي مدعي ا مسلكبرتري گفتمان شيعي در رويارويي ب و حقيقي در محاجه با اهل کتاب

 .بود هاهاين مناظر ترين نتيجۀاسلام مهم در دايرۀ
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نشان  هاستخراج شد هاههايي که در تحليل گفتمان انتقادي مناظرنگاهي به متغيرها و مقوله

 .است داشته شده گيري را در ميان متغيرهاي بررسيرار و بهرهبيشترين تک قولنقلدهد که مي

امام بر  هاي مناظرۀو ادعاي طرف داشتن مناظره در قلمرو امور اعتقادي قرار ،علت اين امر

را در رد عقايد اهل کتاب قول هاي مقدس بود که امام بر اين اساس بيشترين نقلحجيت کتاب

 .دادندقرآن صورت  هايمسلمانان با استناد به آيه برخي ديسماني آنها و بر رد عقااز کتب آ

ها امري طبيعي در اين مناظره عقايد ديني ۀاز واژگان با بار معنايي ارزشي در حوز گيريبهره

گيري بهره معنا براي آنها بوده و با ۀبرد واژگاني که خود برسازندرمهم آنکه امام از کا ۀاما نکت ،بود

پرهيز فرمودند که اقتضاي عصمت امام  ،ينديا تحقير و منکوب خصم برآ از آنها درصدد تخطئه

تشبيه و گيري فراوان از بهره ،انسجام در کلام و بيان ،اثبات خود و نفي ديگران .نيز همين است

 .امام با ديگران بود هايهاي زباني در مناظرهنون و توانايياستعاره از ديگر ف

گذشته از اينکه الگويي روشن از مناظره و رويارويي  ،هاناظرهرسد بازشناسي اين مه نظر ميب

ابعاد وجودي  براي شناخت مناسبي ۀعرص ،دهدمختلف را فراروي رهجويان قرار ميبا افکار 

تواند در است و مي تشيع در عصر حاضر کيد دوباره بر حقانيت اسلام وامام معصوم و نيز تأ

 د.رو به کار هاي مدعي اسلامفرقه و نمايندگان اديان ان باشيعي هايهگفتگوهاي انتقادي و مناظر
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 ذو مآخمنابع 

 ،معرفت ،«کتاب مقدس و جايگاه آن در مناظرات امام رضا)ع(»(. 1387دي، علي، )اس

 ،سال هفدهم

 شهريور. ،129 ۀشمار    

آفتاب  يرفاژ ،«رات امام رضا)ع(دفاع عقلاني از دين در مناظ»(. 1391اسکندري، علي، )

 شمال هفتم

 تابستان.    

در برخورد با ابعاد معرفتي امام رضا)ع( » (.تابيآقا سيدمحمد قاري، فاطمه سادات، )

 دانشمندان ساير

هاي امام رضا)ع(، ويراستار علمي: دکتر علي در درآمدي بر مناظره« مذاهب و اديان    

 ،چاپ اول ،شريفي

 .وهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتپژ تهران:    

 ، تهران: علمي و فرهنگي.«انتقادي تحليل گفتمان»(. 1385زاده، فردوس، )آقاگل

 ، قم: مؤسسه امام المهدي.«الخروج و البراج» ق(.1408بهبودي املشي، علي، ) 

، هاي گفتماني در مطالعات سياسي اسلاميکاربرد تحليل(. 1388بهروزي لك، غلامرضا، )

 در
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چاپ  ،اکبر عليخاني و همکارانبه کوشش علي« شناسي در مطالعات سياسي اسلامروش»    

 :تهراندوم، 

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي    

، تهران: مؤسسه توسعه دانش و ميشل فوکو و انقلاب اسلامي(. 1378تاجيك، محمدرضا، )

 پژوهش ايران.

 72مشکوه، شماره ، «مه ولايتعهدي امام رضا)ع(تحليلي از عهدنا(. »1380ترابي، احمد، )

 يز وي، پا73و 

 زمستان.    

، «هاها و روشويژگي )ع(مناظرات امام رضا»(. 1386زاده، حسن و علي رضاداد، )تقي

 شکوه، شمارۀم

 بهار. ،94    

امام  ۀسياست و حکومت در سير(. 1391درخشه، جلال و سيدمهدي حسيني فائق، )

 ،ل، چاپ اورضا)ع(

 تهران: بنياد فرهنگي هنري امام رضا)ع(.    

نامه دهخدا وابسته به دانشگاه ، تهران: مؤسسه لغتدهخدا نامهلغت(. 1377اکبر، )دهخدا، علي

 تهران.
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اقناع و تغيير نگرش،جايگاه آن در »(. 1390دوست، )سپنجي، اميرعبدالرضا و نفيسه مؤمن

 ارتباطيسيرۀ 

و فصلنامه علمي بر مناظرات مکتوب حضرت امام رضا)ع(، دمروري « امامان معصوم    

 پژوهشي دين و

 يز و زمستان.پاي ارتباطات،    

 ، تهران: ني.قدرت، گفتمان و زبان(. 1384اصغر، )سلطاني، علي

 المطبعه الجديده. ، النجف:عيون اخبارالرضا(. 1970ق/1390) ،بابويه قميبنعليصدوق، 

 مرتضي. :مشهد ،الاحتجاج علي اهل اللجاج (.1403، )علي، احمدبنطبرسي

 قرآن کريم.

 ، بيروت: مؤسسه الوفا.49مجلد ، بحارالانوار(. 1403/1983مجلسي، محمدباقر، )

ضرورت و چيستي مناظرات و مباحثات امام » (.1391مرداني نوکند، محمدحسين، )

 در «رضا)ع(

تهران:  ،چاپ اول ،کتر علي شريفيويراستار علمي: د ،درآمدي بر مناظرات امام رضا)ع(    

 پژوهشگاه

 .فرهنگ، هنر و ارتباطات    
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مناظرات تاريخي امام رضا)ع( با پيروان مذاهب و مکاتب » (.1388، )مکارم شيرازي، ناصر

 چاپ ،«ديگر

 .هاي اسلاميمشهد: بنياد پژوهش دوم،    

 سوم.فتاح محمدي، زنجان: هزاره  ۀ، ترجمگفتمان (.1382ميلز، سارا، )

روش مناظره علمي در »(. 1387هاشمي اردکاني، سيدحسن و سيدابراهيم ميرشاه جعفري، )

 سيرۀ

، دو فصلنامه علمي «آموزشي امام معصوم: مطالعه موردي: مناظرات علمي امام رضا)ع(    

 صيتخص

 قم .يز و زمستانيتربيت اسلامي، پا    

ماهنامه پژوهشي تهران: ، «)ع(رضاخردورزي از ديدگاه امام »(. 1387هاشمي، خديجه، )

 اطلاعات

  حکمت و معرفت.    

مطالعاتي در تحليل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان کاوي (. 1387دايك، تئون، )ون

 ترجمۀ ،انتقادي

 (.1981)نشر اثر اصلي  ،هاطالعات و تحقيقات رسانهتهران: مرکز م ،پيروز ايزدي و ديگران    

 ترجمۀ ،نظريه و روش در تحليل گفتمان انتقادي(. 1389رگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس، )يو

 هادي

 تهران: ني.، جليلي    
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